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فرجه امتحانات رو‌به‌اتمام بود‌. در این فکر بودم که چطور زمانم 
آزمایش  را  مختلف  ــای  روش‌هـ جسته‌و‌گریخته  کنم.  تــوزیــع  را 
می‌کردم و در‌همان‌حال، هــول‌و‌ولای این‌که نکند این ترم‌آخری 
 » در درسی خدای ناکرده به‌رغم سنت 1‌6 ساله تحصیلم، »تکاور
شوم، با مارش »خلبانان ملوانان« در سرم رژه می‌رفت. تیپ‌های 
هوابرد اورتینکینگ در امور این‌که ارشد چه بخوانم نیز چتر‌بازی 
در  لنگ  و  نامنظم  برنامه   ، ضـــرب‌و‌زور و  به‌هرترتیب  می‌کردند. 
هوایم پیش‌می‌رفت. بار مضاعف مقاله روش تحقیق بود. مرض 
داشتم و موضوع سختی برداشته بودم و وقت درحال اتمام بود 

و چشمانم شده بودند منتظر پیام تمدید مهلت. 
شــب را خوابیدم و گفتم بــگــذار جمعه ساعت را کــوک نکنیم، 
بگیریم یک دل سیر بخوابیم چون تکاوری صرفا یک احتمال 
بود، نه یک واقعیت. در حال غلت‌خوردن بودم که صدای پدرم 

راس 6 صبح بیدارم کرد؛ که چه؟ روز جمعه‌ای چه می‌گویید پدرم؟ 
کـــردم، متوجه شــدم تلویزیون را هــم روشــن  گوش‌هایم را تیز 
کرده. آرام‌آرام شروع کردم به خروشیدن، که روز جمعه‌ای نهایت 
خودبینی، تکبر و کلی لاطائلات دیگر است که این‌گونه ما را از 
خواب بیدار کنید. کولر را هم که همان صبح که بلند شده بود، 
خاموش کــرده بــود. تــاب نــیــاوردم‌؛ بلند شــدم بــروم که خودش 
آمد، گفت: »بیدار شین ســردار سلامی رو شهید‌کردن.« همان 
صــورت مست خـــواب، شــد یــک صــورت سیمانی و مبهوت که 
ایــن چه‌خبریست؟ اولــی تمام نشده، دومــی را گفت: »باقری و 
شمخانی رو هم زدن.« بعدی رو درجا نگذاشت سرد شه: »یکی 
دیگه از سردارامون، فکر کنم رشید رو هم زدن، دوتا دانشمندم 
زدن.« درست همون‌طور که مبهوت شهادت حاج‌قاسم شدم، 

، حاجی‌‌زاده  اینجا هم مات شدم. ولی ته دلم گرمه که خدا رو شکر
سالمه، سرویس نظامی می‌دیم به عامل‌شون. رفتم صورتم را 
شستم، عینک زدم ببینم چه‌کسی زده که گفت اسرائیل شبانه 

موشک زده به خانه‌های‌شان. 
را  حمله  ایـــن  پــاســخ  ان‌شـــــاءالله  گفتیم  خـــوردیـــم،  را  صبحانه 
می‌دهیم. همچنان نگران مقاله‌ای بودم که باید آماده می‌شد و 
هیچ مدتی تمدید نشد. مقاله را آماده ارسال کردم که ناگاه دیدم 

بله، اینترنت در موعد ارسال قطع شد. 
، فربه  « شوم، در کاری که مانند یک مادر عن‌قریب بود که »تکاور
و فربه‌ترش کــرده بــودم. به هر زوری که بــود، مقاله را از مابین 
فیلترینگ و‌ گیر‌و‌گور به‌دست استادمان رساندم. اینترنتم که 
شب وصــل شــد، خبرآمد که ممکن اســت جنگ شــود. ساعت 

نزدیک 8 شب بود که تصمیم به بیرون‌رفتن گرفتیم تا خواهرم 
کمی آرام شود. نزدیک میدان خراسان در بنکداری‌های آن حوالی 
بودیم. بوی محرم شهر را برداشته بود و در همان حال هم کم‌کم 
ایــام  صلواتی  ایستگاه‌های  و  تکیه‌ها  بــرپــاکــردن  درحـــال  مــردم 
فاطمیه بودند و البته که خاک مبهوتی در شهر پاشیده شده بود. 
روز بعد، عید غدیر شده بود. مادرم از سادات موسوی‌ است و 
مردد مانده بودیم که مهمان‌ها را فردا در منزل پذیرا باشیم یا به 

خانه پدربزرگم که بزرگ‌مان است برویم. 
مقرر شد فردا در خانه بمانیم و عصر هم در منزل پدربزرگ‌مان 
باشیم. وقت خاموشی و خواب رسید. صدا از پنجره‌های اتاقم رد 
می‌شد. سعی کردم بخوابم و اعتنایی نکنم، ولی ناگاه بی‌خوابی 
آمد و نشست کنارم. پیشنهاد داد پنجره‌های اتاقت را باز کن. باز 
کردم. چه می‌بینی؟ چندین نقطه درخشان، که پرسرعت می‌روند 
بالا و منفجر می‌شوند. گفت بیا شب شعر راه بیندازیم. هنری‌تر 
بیان کن. گفتم واقعا شبیه ستاره‌های دنباله‌دار شاید باشند، 
بلکه هم کرم، کرم‌های شب‌تاب. ادامه دادم: کرم‌های شب‌تابی 
که پرسرعت پر میزنن بــالا، بعد به حــدی از ارتفاع که می‌رسن، 

صــدای رعد‌و‌برق و خش‌خشی شبیه بــارون میاد. می‌تونی بری 
ونگوگ رو از قبر بکشی بیرون تا شب پرستاره رو بــرات مجدد 
تو تهران بکشه. ونگوگ امشبو می‌دید از ذوق ستاره‌ها سکته 
می‌کرد. گفتم: اگر خوبه و راضی هستی، برو بذار بگیریم بخوابیم. 
. منتظر خبر دانشگاه  بچه‌های دانشگاه آزاد مجازی شدن انگار
خودمون باید باشیم جناب بی‌خوابی. بی‌خوابی انگار خوشش 
ــومــن. بــنــظــرت جنگ  آمـــده بـــود. گــفــت ســر شــب اســـت مـــرد م

می‌شود؟ گفتم این‌ها ترسو هستند. 
جوابش را می‌گیرند و می‌نشینند سر جای‌شان. ولی چرا امشب 
این‌قدر صدا می‌آید؟ ته کارشان است. معمولا سیره انتقام این 
است همان ساعت که ما را زدند، ما هم می‌زنیم. ولی فعلا خبری 
نیست. بی‌خوابی خــودش از حــرف‌هــای من خوابش گرفت و 
رفت. روز عید شد. لباس‌ها را تازه کردیم. واقعا هم عید بود. اخبار 

را چک کردم. پاسخ داده بودیم. 
ــزرگ و همسایه و فامیل؛  ــدرب بــا شـــادی راه افــتــادیــم بــه خــانــه پ
طبق سنت چندین ساله، از صغیر و کبیر بــرای دیــدار روز غدیر 
ــاز شـــد. هــریــک شـــده بــودنــد  مــی‌آمــدنــد. بــحــث‌هــای فامیلی آغـ
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کلاه تفکر‌« به قلم‌ ادوارد دوبونو، راهکارهایی را  کتاب‌ »شش 
کمک آن می‌توانید روش  که به  در اختیار شما قرار می‌دهد 
درست اندیشیدن را یاد بگیرید. در این راهکارها با استفاده 
گون به مطالعه و بررسی روی مسأله  از شش سبک فکری گونا

مورد نظر پرداخته می‌شود. 
به هر کدام از سبک‌های فکری ارائه شده در کتاب شش کلاه 
کــاه و رنــگ مخصوص به خود   ،)Six Thinking Hats( تفکر

اختصاص داده شده که نشان‌دهنده‌‌ طرز تفکر و نگرش افراد 
کتاب سعی می‌کند به شما  گون است. نویسنده در این  گونا
کنید‌ و به اندیشه‌تان وسعت  بیاموزد تفکر تک‌بعدی را رها 

دهید. 
تنها با این کار می‌توانید راه‌حل‌های خلاقانه را به ذهن خود راه 
گر شما هر یک  دهید و در تصمیم‌گیری‌ها از آن استفاده کنید. ا
از این کلاه‌ها را بر سر بگذارید، قادر خواهید بود سبک فکری 

خود را بر همان اساس تغییر دهید. 
ممکن است در نگاه اول تمام راهکارها و نکته‌هایی که 
ادوارد دوبونو بیان نموده بدیهی و واضح به‌نظر برسد. 
در حقیقت نیز راز و رمز به‌خصوصی در آنها نیست. با 
استفاده از روش شش کلاه در مدت کوتاهی به فواید آن 
پی می‌برید. این روش‌ها و گفت‌وگوها را به‌کار بگیرید تا 
هر چه سریع‌تر به نتیجه دلخواه‌تان دست پیدا کنید.  شش کلاه تفکر 

؟؟؟؟؟

 وقتی فکر کردن
ما را واقعی‌تر می‌کند

ک ساعت  در اتاق نشسته بودم و به صدای تیک‌تا
که جمله‌  گــوش مـــی‌دادم. دقیقا همان لحظه‌ بــود 
»من فکر می‌کنم، پس هستم!« مانند یک جرقه در 
ذهنم روشن شد. راستش را بخواهی، همیشه فکر 
آدم‌ بزرگ‌هاست،  ایــن جمله مخصوص  مــی‌کــردم 
که عادت دارنــد با چای  مخصوص فیلسوف‌هایی 
کتاب‌های قطورشان بنشینند اما هرچه  کنار  داغ 
بیشتر به آن فکر کردم، فهمیدم این جمله بیشتر از 
هرکسی، به درد ما نوجوانان می‌خورد؛ مایی که در 
میان هزار سؤال، هزاران هزار انتخاب و هزاران هزار 

»چرا؟« گیر کرده‌ایم.
کار  که مغزمان  کــردن فقط به این معنی است  فکر 
کــردن یعنی لحظه‌ای تأمل و این‌که  کند؟ نه. فکر 
ــا، به  ــ بــه خـــودت نــگــاه کــنــی، بــه دنــیــایــت، بــه آدم‌ه
رویاهایت. یعنی بدانی چرا غمگینی، چرا خرسندی، 
کنی یا از چیزی دست  چرا می‌خواهی راهی را طی 
که در تاریکی  کردن مثل چراغی است  بکشی. فکر 
کنیم،  مسیرت را روشن می‌کند. هرچه بیشتر فکر 
کمتر  می‌کنیم.  تقلید  کمتر  مــی‌شــویــم.  گــم  کمتر 

می‌ترسیم.
گاهی احساس می‌کنم اندیشه همچون آینه است؛ 
کنی، تصویر واقعی‌تری از  هرچه بیشتر در آن نگاه 
گر مدام خود  گر از آن فرار کنی، ا خودت می‌بینی اما ا
را در گوشی و شبکه‌های اجتماعی غرق کنی، کم‌کم 
تصویرت تار می‌شود. انگار خودت را میان همهمه‌ 

دنیا گم می‌کنی.
می‌کنیم.  پیدا  انتخاب  حــق  می‌کنیم،  فکر  وقتی 
می‌فهمیم چه چیز برای‌مان مهم اســت، چه چیز 
که لازم نیست همه شبیه هم  نیست. می‌فهمیم 
دارد،  را  خــود  بــه  مختص  جــهــان  هرکسی  باشیم؛ 
جهان ذهنی خود را. و همین جهان درونی است که 

ما را تبدیل به »ما« می‌کند.
گاهی فقط کافی است برای لحظه‌ای چشم‌های‌مان 
ــا چه  ــعـ ــان بــپــرســیــم: »واقـ ــودمـ را بــبــنــدیــم و از خـ
مــی‌خــواهــم؟ چــه چیزی مــن را مــی‌ســازد؟« همین 

سؤال‌ها قدرت دارند زندگی‌مان را تغییر دهند.
ــس مــی‌تــوانــم  ــس هــســتــم. پ ــم... پ ــن ــی‌ک ــن فــکــر م م
ــودم بــاشــم. ایــن  انــتــخــاب کــنــم. پــس مــی‌تــوانــم خـ

بزرگ‌ترین آزادی دنیاست.
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هفت   مهارت    تفکر
راستش ما در زندگی خیلی فکر می‌کنیم. البته همه ما این‌قدر متفکرهای خفنی نیستیم که  سید سپهر جمعه‌زاده

نوجوانه
دائم در‌حال تفکر باشــیم، منتها خود زندگی و مراحلش شــما را مجبور می‌کند که خیلی‌زیاد 
نیــاز به تصمیم‌گیری داشــته باشــید و تصمیم‌گیــری یعنی فکر! چــرا؟ چون انســان در مرحله 
انتخــاب بیــن دو یــا چند‌چیز، بالاخــره به مغزش نیــاز پیدا می‌کنــد. بنابراین مــا از فکر‌کردن و 
گزیریــم. تازه بگذریم که هر انســانی در زندگــی اش حداقل چندیــن و چند‌بار درباره معنای زندگی و کشــف  ل‌‌آوردن نا برهــان و اســتدلا
حقایق عالم ســؤال می‌پرســد و ســعی می‌کند دراین‌خصوص فکر کند؛ یا بگذریم از افرادی که تحصیل می‌کنند و ســعی دارند پرده از راز 
ماهیت اشیاء بردارند! از این‌ها می‌گذرم تا بگویم تفکر مال از ما بهتران نیست! فعالیتی مخصوص دانشمندان یا فلاسفه نیست بلکه 
مهارت مهمی در جای‌جای زندگی شخصی ماست که خیلی‌اوقات قواعدش را رعایت نمی‌کنیم و فاجعه‌ها به‌بار می‌آید. علی‌الخصوص 
در ســنین نوجوانی که ســن ما ســن اتفاقــات مهم زندگی ما خواهــد بود و اتفاقــا درست‌اندیشــیدن و در دام احساســات نیفتادن برای 

نوجوان از نان شب هم واجب‌تر است. پس برویم زودتر با هفت مهارت تفکر آشنا شویم.

تفکر منطقی یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای ذهن انسان برای رسیدن به 
نتیجه درســت اســت. وقتی از منطق حرف می‌زنیم، منظورمان همان قواعدی 
که ذهن را از آشفتگی و خطا دور می‌کند و به‌سمت استدلال‌های قابل اعتماد  است 
می‌برد. منطق مثل نقشه‌ای است که در مسیر پرپیچ‌وخم تصمیم‌گیری، راه درست را نشان 
می‌دهد. در تفکر منطقی، فرد تلاش می‌کند بین مقدمات و نتایج رابطه‌ای روشن و قابل 
گر مقدمات درست باشند و استدلال به‌درستی ساخته شود، نتیجه نیز  دفاع برقرار کند. ا
معتبر خواهد بود. این همان‌چیزی است که در علوم مختلف، از ریاضیات گرفته تا فلسفه 
و حتی مدیریت، به‌کار می‌رود. به‌زبان ساده، منطق یعنی »چطور از داده‌های موجود به 
گی‌های مهم تفکر منطقی، پرهیز از  که قابل اعتماد باشد.« یکی از ویژ نتیجه‌ای برسیم 
مغالطه‌هاست. مغالطه‌ها همان دام‌های ذهنی‌‌هستند که ظاهرشان قانع‌کننده است اما 
در‌واقعیت پایه‌ای ندارند. برای مثال، مغالطه‌ »تعمیم شتاب‌زده« زمانی رخ می‌دهد که از یک 
نمونه کوچک، نتیجه‌ای کلی گرفته می‌شود. یا مغالطه »حمله به شخص« وقتی است 
که به‌جای نقد استدلال، به شخصیت فرد حمله می‌کنیم. شناخت این خطاها و 
پرهیز از آنها، بخش جدانشدنی از تفکر منطقی است.  از دید 

علمی، تفکر منطقی شامل چند مرحله است:
تعریف مسأله: روشن کردن دقیق موضوعی که باید درباره‌ آن فکر کنیم. 

جمع‌آوری داده‌ها: به دست‌آوردن اطلاعات معتبر و مرتبط. 
ل: کنار هم گذاشتن داده‌ها به شکلی که نتیجه‌ای منطقی حاصل شود.  ساختن استدلا

ارزیابی نتیجه: بررسی این‌که آیا نتیجه با مقدمات سازگار است یا نه. 
کاربرد تفکر منطقی در زندگی روزمره بسیار گسترده است. تصور کنید می‌خواهید تصمیم 
گر منطقی فکر کنید، داده‌هایی  بگیرید برای امتحان کدام درس بیشتر وقت بگذارید. ا
مثل سختی درس، میزان آمادگی خودتان و اهمیت آن در معدل را بررسی می‌کنید و 
بعد تصمیم می‌گیرید. این تصمیم نه براساس احساس لحظه‌ای، بلکه بر پایه استدلالی 
روشن گرفته می‌شود.  نکته جذاب اینجاست که تفکر منطقی نه‌تنها به تصمیم‌های 
درست کمک می‌کند، بلکه آرامــش ذهنی هم مــی‌آورد. وقتی می‌دانید انتخاب‌تان 
گر نتیجه مطلوب نباشد، کمتر دچار پشیمانی  براساس قواعد عقلانی بوده، حتی ا
می‌شوید. در نهایت، تفکر منطقی یعنی توانایی ساختن پل‌های محکم بین داده‌ها 

و نتایج. این پل‌ها ذهن را از سقوط در دره خطاها نجات می‌دهند و مسیر رسیدن به 
حقیقت را هموار می‌کنند. 

روایتی کوتاه از ماجرایی پیچیده

وزمرگی‌ها تجربه یک نبرد در‌میانه ر

   تفکر منطقی 

درباره مهارت‌های درست‌فکرکردن می‌فرماید!

زاد وشا شیر ار

دزفول

یاسان قندی

نوجوانه

تفکر خلاق، یعنی توانایی دیدن راه‌هایی که دیگران نمی‌بینند. ذهن 
خلاق مثل یک لنز تازه است که دنیا را از زاویه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. 
این مهارت فقط برای هنرمندان یا مخترعان نیست‌؛ هر کسی در زندگی 
روزمره‌اش به آن نیاز دارد. نوجوانی دقیقا همان دوره‌ای است که خلاقیت 
می‌تواند مسیر آینده را شکل ‌دهد، چون در این سن انتخاب‌ها و تجربه‌ها 
تازه هستند و ذهن آماده کشف راه‌های نو‌ست.  از دید علمی، تفکر خلاق 
گرایی، یعنی وقتی با  گرایی ذهنی« و »ترکیب ایده‌ها«ست. وا ترکیبی از »وا
یک مسأله روبــه‌رو می‌شوی، به جای یک جــواب، چندین پاسخ مختلف 
پیدا می‌کنی. ترکیب ایده‌ها هم یعنی وصل‌کردن چیزهایی که ظاهرا ربطی به 
هم ندارند و ساختن چیزی تازه.  فرض کنید باید برای پروژه مدرسه یک ارائه 
گر خلاق باشی،  کثر دوستانت پاورپوینت ساده درست می‌کنند اما ا بسازید. ا
می‌توانی یک بازی کوچک طراحی کنی که موضوع را توضیح دهد یا حتی یک 
نمایش کوتاه ارائه‌دهی. همین تفاوت باعث می‌شود ارائه‌ات به یاد ماندنی 

شــــــود.  یـــا مــثــا در جمع 

دوستان، همه دنبال راهی هستند که یک مهمانی 
کنند. ذهــن خــاق می‌گوید: »چــرا مسابقه  ســاده را جذاب‌تر 

طناب‌کشی یا بازی معمایی نگذاریم؟« همین ایده کوچک، یک شب 
معمولی را تبدیل به خاطره‌ای خاص می‌کند.  حتی در درس خواندن هم 

گر تاریخ برایت خسته‌کننده است، می‌توانی وقایع را به  خلاقیت نقش دارد. ا
شکل داستان مصور یا کمیک بازنویسی کنی. این کار هم یادگیری را آسان‌تر 
.   تفکر خلاق همیشه به معنای »عجیب بودن«  می‌کند و هم لذت‌بخش‌تر
نیست. خلاقیت یعنی پیدا کردن راهی که هم نو باشد و هم کارآمد. گاهی 
یک تغییر کوچک در روش مطالعه یا یک ایده ساده برای حل اختلاف با 
دوســت، می‌تواند زندگی را راحت‌تر کند.   خلاقیت با »انعطاف ذهنی« و 
»جرأت تجربه‌‌کردن« گره خورده است. نوجوانی بهترین زمان برای تمرین 
گی است، چون هنوز ذهن درگیر عادت‌های سخت بزرگسالی  این دو ویژ

نشده. هر بار که چیزی تازه امتحان می‌کنی، مثل نوشتن شعر، ساختن ویدئو 
یا حتی تغییر چیدمان اتاقت، درواقع داری عضله خلاقیت را تقویت می‌کنی.  در 
نهایت، تفکر خلاق مثل رنگی است که به زندگی اضافه می‌شود. 

کستری و تکراری خواهد بود.  بدون آن، همه چیز خا
با آن، حتی کارهای ساده روزمره می‌توانند به 

تجربه‌های خاص تبدیل شوند. 

تفکر بازتابی یعنی توانایی نگاه دوبــاره به تجربه‌ها و تصمیم‌ها برای 
یادگیری از آنها. به زبان ساده، بازتاب یعنی این‌که بعد از هر اتفاق، یک »آینه 

ذهنی« جلوی خودت بگیری و ببینی چه چیزی درست بود، چه چیزی 
اشتباه و چه چیزی می‌تواند بهتر شــود. این مهارت مثل دفترچه‌ 
کــه بــه تــو کمک می‌کند از گذشته بــرای  یــادداشــت ذهنی اســت 

ساختن آینده استفاده کنی.
 self-regulated( ‌»بازتاب بخشی از فرآیند »یادگیری خودتنظیمی‌
learning( ‌است. در این فرآیند، فرد نه تنها عمل می‌کند، بلکه نتایج 
عملش را بررسی و بر اساس آن تغییراتی در رفتار آینده ایجاد می‌کند. 

این کار باعث می‌شود یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر شود.
گر بازتابی فکر کنی، بررسی  فرض کن در امتحان تاریخ نمره‌ خوبی نگرفتی. ا
می‌کنی که مشکل کجا بود: شاید روش مطالعه‌ات فقط حفظ کردن بود و لازم 

است دفعه‌ بعد خلاصه‌نویسی یا نقشه ذهنی استفاده کنی.
یا مثلا در یک مسابقه ورزشی شکست خوردی. ذهن بازتابی می‌پرسد: »آیا 
تمرین کافی داشتم؟ آیا باید روی سرعت یا هماهنگی بیشتر کار کنم؟« همین نگاه 

باعث می‌شود دفعه‌ بعد عملکرد بهتری داشته باشی.
کــردی و  گــر با دوستی بحث  ــط اجتماعی هم بــازتــاب مهم اســت. ا حتی در رواب

رابطه‌تان سرد شد، بازتابی فکر کردن یعنی بررسی این‌که آیا لحن حرف‌هایت 
کنش نشان بدهی. تند بود یا آیا می‌توانستی آرام‌تر وا

    تفکر خلاق 

گر نبود، شاید بشر هنوز  تفکر نقادانه یکی از آن مهارت‌هایی است که ا
در غارها زندگی می‌کرد. این مهارت یعنی توانایی پرسیدن سؤال‌های 
درست، بررسی شواهد و نپذیرفتن هر‌چیزی صرفا به‌این‌دلیل ‌که دیگران 
که جلوی  گفته‌اند. در واقــع، تفکر نقادانه همان »فیلتر ذهنی« است 
ورود اطــاعــات بی‌پایه و اســاس را می‌گیرد.  وقتی فــردی نقادانه فکر 
می‌کند، به‌جای این‌که اولین پاسخ یا اولین خبر را ببلعد، مکث می‌کند 
و می‌پرسد: »منبع این اطلاعات کجاست؟ چه‌شواهدی برایش وجود 
کــار بــاشــد؟« ایــن نــوع نگاه باعث  دارد؟ آیــا ممکن اســت مغالطه‌ای در 
می‌شود ذهن انسان مثل یک آزمایشگاه علمی عمل کند؛ هر ادعا باید 
از آزمایش عبور کند تا پذیرفته شود. از نظر علمی، تفکر نقادانه ترکیبی از 
 )Evaluation( ارزیابی   ،)Analysis( تحلیل  اســت:  شناختی  فرآیند  چند 
اجــزای  به  )Inference(. تحلیل یعنی شکستن یک موضوع  و استنتاج 
؛ ارزیابی یعنی سنجیدن ارزش آن اجزا؛ و استنتاج یعنی ساختن  کوچک‌تر
. این سه مرحله مثل  نتیجه‌ای منطقی بر‌اساس داده‌هــای معتبر
گر یکی نباشد، کل صندلی  سه پایه یک صندلی‌است: ا

فــرو مــی‌ریــزد.  امــا چــرا ایــن مــهــارت مهم اســت؟ 
چون جهان امروز پر از اطلاعات است؛ از شبکه‌های اجتماعی 

گرفته تا اخبار رسمی، همه‌جا داده‌هایی به‌سمت ما پرتاب می‌شوند. 
بدون تفکر نقادانه، ذهن ما به یک انبار بی‌در‌و‌پیکر می‌ماند که هر چیزی 

در آن ریخته می‌شود. نتیجه؟ آشفتگی، باورهای غلط و تصمیم‌های 
اشتباه.  تفکر نقادانه حتی در زندگی روزمره هم حیاتی است. فرض کنید 
می‌خواهید یک گوشی بخرید. تبلیغات می‌گوید »بهترین گوشی جهان«؛ 
گر نقادانه فکر کنید، بررسی می‌کنید که آیا این ادعا با نیازهای شما  اما ا
سازگار است یا فقط یک شعار بازاریابی است. همین نگاه نقادانه جلوی 
هزینه‌های بیهوده و پشیمانی‌های بعدی را می‌گیرد. نکته جالب این 
است که تفکر نقادانه نه‌تنها جلوی خطا را می‌گیرد، بلکه باعث رشد ذهنی 

هم می‌شود. وقتی یاد می‌گیریم سؤال‌های درست بپرسیم، ذهن ما فعال‌تر 
گر  و کنجکاوتر می‌شود. این کنجکاوی، موتور محرکه یادگیری است. پس ا
گفتن« به ساده‌انگاری،  کنیم: تفکر نقادانه یعنی »نه  بخواهیم خلاصه 

»نه گفتن« به پذیرش بی‌دلیل، و »بله گفتن« به عقلانیت و شواهد. این 
که تاریکی اطلاعات غلط را روشن  مهارت مثل چراغ‌قوه‌ای است 

می‌کند و راه درست را نشان می‌دهد. 

یا  شــرایــط  وقتی  ذهنی  مسیر  تغییر  توانایی  یعنی  انعطاف‌پذیر  تفکر 
اطلاعات جدید ظاهر می‌شود. ذهن انعطاف‌پذیر مثل یک ورزشکار چابک 
کند بــدون این‌که زمین  که می‌تواند سریع جهت حرکتش را عوض  است 
بخورد. این مهارت در زندگی روزمره نوجوانان اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در 
این سن تغییرات زیادند: تغییر مدرسه، تغییر دوستان، تغییر علایق و حتی 
تغییر نگاه به آینده. انعطاف‌پذیری ذهنی بخشی از »کارکردهای اجرایی 
کارکردها شامل توانایی جابه‌جایی بین وظایف، تنظیم  مغز« است. این 
هیجانات و بازنگری در تصمیم‌ها اســت. وقتی ذهن انعطاف‌پذیر باشد، 
کارآمد دست بکشد و راه تازه‌ای را امتحان  می‌تواند به سرعت از یک راه‌حل نا
کند. فرض کن برای امتحان ریاضی یک روش خاص حل مسأله را یاد گرفته‌ای، 
گر انعطاف‌پذیر  اما در جلسه امتحان می‌بینی که آن روش جواب نمی‌دهد. ا
باشی، سریع سراغ روش دیگری می‌روی و وقتت را تلف نمی‌کنی. یا مثلا 
با دوستانت برنامه‌ریزی کرده‌اید که به پارک بروید، اما باران 

مــی‌گــیــرد. ذهــن انعطاف‌پذیر مــی‌گــویــد: »خــب، 
می‌توانیم به خانه یکی از دوستان برویم و بازی گروهی انجام 
دهیم.« همین تغییر ساده باعث می‌شود روزتــان خراب 
نشود. حتی در روابط اجتماعی هم انعطاف‌پذیری مهم 
گر دوستی نظری متفاوت دارد، به جای لجاجت،  است. ا
می‌توانی زاویه دید او را درک کنی و گفت‌وگو را ادامه  دهی. 

این کار رابطه‌ها را محکم‌تر می‌کند. انعطاف‌پذیری ذهنی 
با »کاهش تعصب« و »افزایش خلاقیت« همراه است. وقتی 

که  آمــاده‌ای دیدگاهت را تغییر بدهی، احتمال بیشتری دارد 
کنی. نوجوانی بهترین زمان برای تمرین این  راه‌حل‌های تازه پیدا 

مهارت اســت، چون ذهن هنوز سخت و خشک نشده و قابلیت یادگیری 
که انعطاف‌پذیری به معنای بی‌ثباتی  بالایی دارد. نکته جذاب اینجاست 

نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند تغییر نظر یعنی ضعف، اما در واقع نشانه‌ قدرت 
ذهنی است. کسی که انعطاف‌پذیر است، می‌تواند با شرایط تازه سازگار 

شود و از بحران‌ها فرصت بسازد.

    تفکر نقادانه 

    تفکر انعطاف‌پذیر 


